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13حوادث
شهرداری شهر چمران واقع در شهرستان ماهشهر دیروز هدف حمله مسلحانه دو موتور سوار قرار گرفت.به گزارش فارس به گفته شاهدان 
عینی، راکبان موتورسیکلت دو نفر بودند که با صورت پوشیده و از سمت بازارچه قدیم شهر و با اسلحه کلاشینکف اقدام به تیراندازی به سوی 
شهرداری چمران کردند.در این حادثه تیرهای شلیک شده به ساختمان شهرداری اصابت کرد و به هیچ کس آسیبی وارد نشد.

 حمله مسلحانه
به شهرداری ماهشهر

...درامتدادتاریکی
بالاتر از عشق مجنون!

آن قدر عاشق و دلباخته یکدیگر بودیم که احساس می کردم 
اگر روزی »فلورا« را نبینم قلبم از حرکت باز می ایستد. قصه 
های لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد را در برابر عشق خودم 
هیچ می پنداشتم و آن ها را داستان هــای ساخته ذهن 
نویسندگان و شاعران می دانستم. من آن قدر شیفته »فلورا« 
شده بودم که در هیچ دیوان شعر و کتاب ادبی شبیه آن وجود 
نداشت ولی این عشق دیوانه وار مدت زیادی طول نکشید و 

من عاشق دختر دیگری شدم تا این که ...
مرد جوانی که به اتهام برقراری روابط نامشروع و ایراد ضرب 
و جرح دستگیر شده بود درحالی که می گفت روزگــاری 
 چنان عاشق »فلورا« بودم که به هر سو می نگریستم جمال او
جلوه گر بود، به کارشناس اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد 
گفت: روزی که برای اولین بار او را در کارگاه خیاطی دیدم، 
نمی دانستم نتیجه آن نگاه اول چه خواهد بود، حالم چون 
خفاشی بود که ناگهان نور درخشانی بر چشمانش تابیده 
باشد، معلوم است که چه حالی دارد.گویی همه زیبایی های 
عالم در چشمان او جمع شده بود. آن روزها من 20 سال 
بیشتر نداشتم و برای پیداکردن کار از شهرستان به مشهد 
مهاجرت کرده بودم تا این که به پیشنهاد یکی از دوستانم 
منزلی را در حاشیه شهر اجاره کردم و در کارگاه خیاطی 
مشغول کار شدم. »فلورا« هم با نظر صاحب کارگاه قرار شد 
به طور موقت در کارگاه خیاطی کار کند. هنگام کار مدام 
چشمانم به سوی فلورا برمی گشت و به هر بهانه ای سعی 
می کردم به او نزدیک تر شوم تا این که ارتباط پنهانی من و 
او به جایی رسید که تصمیم به ازدواج گرفتم اما او 6 سال از 
من بزرگ تر بود و خانواده هایمان مخالف ازدواج ما بودند. 
مخالفت آن ها در شرایطی بود که من حتی برای لحظه ای 
نمی توانستم به دور از فلورا زندگی کنم و برای به دست 
آوردن او از انجام هیچ کاری ابایی نداشتم. در نهایت تصمیم 
گرفتیم از خانه فرار و به طور پنهانی زندگی کنیم، به یکدیگر 
قول دادیم هیچ وقت به هم خیانت نکنیم و تا آخر عمر با هم 
بمانیم. غافل از این که عشق های خیابانی زودگذر است و... 
آن شب به منزل یکی از دوستانم در اطراف مشهد رفتیم و با 
قرائت صیغه محرمیت، زندگی پنهانی خود را آغاز کردیم. 
با این همه، طولی نکشید که خانواده فلورا محل زندگی ما 
را پیدا کردند و پس از کتک کاری من، او را نیز با خود بردند 
و در خانه زندانی کردند ولی بعد از مدت کوتاهی »فلورا« 
موضوع بارداری اش را با مادرش در میان گذاشت و خانواده 
اش ناچار شدند با ازدواج ما موافقت کنند این گونه بود که پا به 
خانه بخت گذاشتیم اما زندگی ما به سختی می گذشت چرا 
که من بیکار بودم و نمی توانستم مخارج زندگی را تامین کنم، 
از سوی دیگر هم »حمیده« به دنیا آمده بود و هزینه های ما هر 
روز بیشتر می شد به همین خاطر فلورا مدام مرا سرزنش می 
کرد و من هم کتکش می زدم. دیگر از آن همه عشق و محبت 
خبری نبود تا این که به پیشنهاد یکی از دوستانم به کار نقاشی 
ساختمان مشغول شدم اما بازار کار کساد بود و من روزهای 
زیادی رابیکار می ماندم. در این روزها فلورا با کارهای خیاطی 
مخارج زندگی را تامین می کرد، من هم به دلیل رفاقت با 
دوستان ناباب معتاد شده بودم، دیگر آن همه علاقه به نفرت 
تبدیل شده بود و با آن که همسرم، فرزند دوم مان را باردار بود 
مشاجره ها و کتک کاری های ما شدت گرفت. فلورا مرا نزد 
خانواده اش تحقیر می کرد و با حالت قهر به منزل پدرش می 
رفت. در همین روزها که از زندگی با فلورا خسته شده بودم 
عاشق دختری به نام سمیرا شدم و او را در نبود فلورا به خانه 
ام می آوردم. تا این که روزی وقتی با آن دختر مشغول قلیان 
کشی بودیم فلورا سررسید و کار به کتک کاری کشید. در این 

هنگام همسایه ها موضوع را به پلیس اطلاع دادند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
خروش رودخانه 2خواهر را طعمه 

خود کرد

توکلـــی - فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان بردســـیر روز 
ـــاهزاده  ـــه "ش ـــر در رودخان ـــدن دو خواه ـــرق ش ـــته از غ گذش
ـــا،  ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ـــر داد.ب ـــه خب ـــن منطق ـــاس" ای عب
ســـرهنگ " جهانشـــاهی " بـــا اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: در 
پـــی دریافـــت خبـــری از مرکـــز فوریـــت هـــای پلیســـی مبنـــی 
بـــر وقـــوع یـــک مـــورد غـــرق شـــدگی، مامـــوران انتظامـــی 
پاســـگاه" کـــوه پنـــج" بلافاصلـــه بـــه محـــل حادثـــه عزیمـــت 

ــد . کردنـ
وی افـــزود : دو خواهـــر كـــه بـــا خانـــواده خـــود بـــرای گـــردش 
ـــه  ـــه ب ـــق رودخان ـــل از عم ـــد، غاف ـــده بودن ـــه آم ـــار رودخان کن
داخـــل آن رفتـــه و بـــه دلیـــل ناآشـــنایی بـــا فـــن شـــنا غـــرق 
شـــدند.وی گفـــت: مـــردم اجســـاد ایـــن دو خواهـــر را از 
داخـــل رودخانـــه بیـــرون آوردنـــد. تـــاش مـــردم و اورژانـــس 
115 بـــرای زنـــده مانـــدن ایـــن دو خواهـــر بـــی نتیجـــه مانـــد 

و خواهـــران 11 و20 ســـاله جـــان باختنـــد.

پلیس کرمان به قدرت نمایی 
3شرور پایان داد

توکلـــی - بـــا تـــاش مامـــوران انتظامـــی كرمـــان ســـه جـــوان 
شـــرور كـــه در حـــال قـــدرت نمایـــی و برهـــم زدن نظـــم 
عمومـــی بودنـــد، دســـتگیر شـــدند. فرمانـــده انتظامـــی 
ــی  ــت:در پـ ــر گفـ ــن خبـ ــریح ایـ ــان در تشـ ــتان كرمـ شهرسـ
دریافـــت گـــزارش هـــای مردمـــی مبنـــی بـــر شـــرارت، قـــدرت 
نمایـــی، درگیـــری و مزاحمـــت هـــای خیابانـــی ســـه جـــوان در 
شـــهر كرمـــان، تیمـــی از مامـــوران انتظامـــی كلانتـــری 20 ، 
ـــد  ـــرار دادن ـــود ق ـــتور كار خ ـــراد را در دس ـــن اف ـــتگیری ای دس
ـــا  ـــزود: ب ـــش" اف ـــرهنگ "روانبخ ـــگار ماس ـــزارش خبرن ـــه گ .ب
تحقیقـــات گســـترده مامـــوران انتظامـــی مشـــخص شـــد ســـه 
ـــال  ـــث اخ ـــدد باع ـــه متع ـــات مجرمان ـــا اقدام ـــرور ب ـــوان ش ج
ــن  ــد. در همیـ ــهروندان انـ ــایش شـ ــی و آسـ ــم عمومـ در نظـ
راســـتا ایـــن ســـه شـــرور دســـتگیر و بـــه مقـــر پلیـــس منتقـــل 
شـــدند. وی در پایـــان از تشـــكیل پرونـــده بـــرای متهمـــان و 

معرفـــی آن هـــا بـــه مراجـــع قضایـــی خبـــر داد.

 واژگونی مرگبار اتوبوس
در ترکیه

بـــر اثـــر واژگونـــی یـــک دســـتگاه اتوبـــوس در ترکیـــه 45 
ــر  ــنا، بنابـ ــزارش ایسـ ــته و مجـــروح شـــدند.به گـ ــر کشـ نفـ
اعـــام رســـانه های داخلـــی ترکیـــه در ایـــن حادثـــه 
رانندگـــی کـــه صبـــح دیـــروز )شـــنبه( اتفـــاق افتـــاد یـــک 
ــد  ــب شـ ــون و موجـ ــافربری واژگـ ــوس مسـ ــتگاه اتوبـ دسـ
ـــر  ـــداد 40 نف ـــد و تع ـــت بدهن ـــود را ازدس ـــان خ ـــن ج ـــج ت پن
ـــن  ـــه چندی ـــن حادث ـــوع ای ـــی وق ـــوند.در پ ـــروح ش ـــر مج دیگ
دســـتگاه آمبولانـــس و تعـــدادی نیـــروی امـــدادی در محـــل 
حاضـــر و مجروحـــان بـــه مراکـــز درمانـــی منتقـــل شـــدند.
سافاک،  ینی  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  ــزارش  گ به 

جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

...خط زرد
هشدار ساخت و ساز 

شخص  از  موظفند  ساختمانی  های  کارگاه  مجریان 
دارای صلاحیت که پروانه اشتغال یا  مهارت فنی یا 
گواهی ویــژه )در حــدود صلاحیت مربوط( دارد، در 

عملیات ساختمانی استفاده کنند.
کارگاه ساختمانی باید به طور کامل و ایمن، محصور و از 
ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل آن جلوگیری 
شــود. همچنین در اطــراف کارگاه ساختمانی نصب 
تابلوها و علایم هشداردهنده که در شب و روز قابل 

دیدن باشد، ضروری است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

سجادپور- صبح روز گذشته جسد مثله شده یک زن که درون کیسه ای 
پلاستیکی گذاشته شده بود در منطقه جاده کنه بیست )کمربندی سبز( 
کشف شد. به گزارش خراسان فردی که با خودرو درحال عبور از جاده کنه 
بیست به سمت مهدی آباد مشهد بود سگی را دید که دست انسانی را به 
دندان گرفته است او بلافاصله موضوع را به نیروهای انتظامی اطلاع داد و 
بدین ترتیب دقایقی بعد با حضور قاضی ویژه قتل عمد در محل کشف جسد، 

تحقیقات در این باره آغاز شد. به دستور قاضی »کاظم میرزایی« نیروهای 
انتظامی در چند گروه عملیاتی به جست و جو در منطقه مذکور پرداختند تا 
این که در فاصله ای دور پیکر مثله شده یک زن را داخل کیسه ای پلاستیکی 
 پیدا کردند. این زن که سر و قسمت های دیگری از بدنش بریده شده بود 
تی شرت قرمز رنگ و شلوار منزل دارای نقش لوزی با زمینه خاکستری بر تن 
داشت و عامل یا عاملان جنایت پیکر او را با طناب بسته بودند. بنابر گزارش 

اختصاصی خراسان، جسد این زن که بین 20 تا 40 ساله بود و یک تا 2 روز 
از مرگ او می گذشت، به دستور قاضی »میرزایی« برای انجام معاینات به 
پزشکی قانونی انتقال یافت تا علت دقیق مرگ وی مشخص شود. بررسی 
های بیشتر درباره این جنایت و شناسایی هویت مقتول در حالی ادامه دارد 
که یک مقام آگاه از شهروندان خواست در صورتی که اطلاعاتی در این باره 

دارند با شماره تلفن 2183700 پلیس آگاهی و یا 110 تماس بگیرند.

ــال یک  سید خلیل سجاد پــور - آدم ربایان مــرا با ارس
ــودت و »حاجی«  پیامک تهدید کــردنــد کــه اگــر جــان خ
)د( را دوســت داری باید 300 سکه طلا به ایــن آدرس 
بیاوری! وقتی سرقرار در چهارراه مدرس رسیدم زنی با 
سانتافه مشکی منتظرم بود! من 100 سکه طلا را که تهیه 
 کرده بودم به آن زن دادم ولی آن ها »د« را آزاد نکردند... 
این ها بخشی از اظهارات مرد 42 ساله ای بود که به عنوان 
مباشر »د« - که از تاریخ هفتم مرداد در مشهد مفقود شده 
بود- فعالیت می کرد. این مرد درحالی که پیامک ارسالی 
از تلفن »د« را به اعضای خانواده او نشان می داد، افزود: 
آن زن سانتافه سوار احتمالا با »د« ارتباط داشت چرا که 
همه مشخصات او را می دانست و در پیامک مذکور هم 
قید کرده بودند که »د« دست ماست! با این اظهارات که 
از سوی معتمدترین دوست و مباشر »د« عنوان می شد، 
اعضای خانواده دچار نگرانی شدیدی شدند و بلافاصله 
نیروهای انتظامی بینالود را در جریان ماجرای گروگانگیری 
گذاشتند. دقایقی طول نکشید که »ب« )مباشر( مورد 
ظن پلیس قرار گرفت و دستور بازداشت وی از سوی مقام 
قضایی صادر شد. از سوی دیگر روز نهم مرداد، بخشی از 
جسد مردی که کنار برکه ای در بیابان های اطراف دو راهی 
باغچه – مشهد دفن شده بود، نمایان شد و بدین ترتیب 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد و کارآگاهان اداره جنایی عازم 
محل مذکور شدند. بررسی های مقدماتی عوامل بررسی 
صحنه جرم نشان می داد که جسد مربوط به مردی حدود 
60 ساله است و تنها لباس زیر به تن دارد. درحالی که هیچ 
گونه آثاری از ضرب و جرح روی بدن وی مشهود نبود. به 
همین دلیل این احتمال قوت گرفت که عامل یا عاملان 

جنایت، مرد مذکور را در محل استراحت و یا منزل خفه کرده 
اند و سپس جسد او را به کنار برکه انتقال داده اند، گزارش 
خراسان حاکی است: درحالی که تحقیقات کارآگاهان با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی برای 
شناسایی هویت مقتول آغاز شده بود، کارآگاهان به تطبیق 
مشخصات جسد کشف شده با افرادی پرداختند که گم شدن 
آن ها طی روزهای گذشته به پلیس گزارش شده بود. چرا که 
طبق نظریه پزشکی قانونی بیشتر از 3 روز از مرگ مرد 60 
ساله نمی گذشت. بنابراین گروهی از کارآگاهان ورزیده به 
دستور سرهنگ کارآگاه »حمید رزمخواه« وارد عمل شدند و 
در سایت های اطلاعاتی پلیسی به جست وجو پرداختند. در 
همین اثنا مشخص شد مردی حدود 60 ساله که مشخصات 
ظاهری وی با جسد کشف شده مطابقت دارد از 2 روز قبل 
در منطقه بینالود ربوده شده است و پرونده وی در دست 
رسیدگی قرار دارد. بنابه گزارش اختصاصی خراسان، 
کارآگاهان اداره جنایی که تحت فرماندهی سرهنگ غلامی 
ثانی )رئیس اداره جنایی( به فعالیت های پلیسی و اطلاعاتی 
خود ادامه می دادند ماجرا را با قاضی ویژه قتل عمد در میان 
گذاشتند. این گونه بود که تلاش های پلیسی و قضایی به 
منطقه طرقبه و شاندیز کشیده شد. با هماهنگی های قضایی 
صورت گرفته، خانواده فردی که مدعی گروگانگیری بودند، 
جسد مرد 60 ساله را شناسایی کردند و بدین ترتیب ماجرای 

گروگانگیری رنگ جنایی گرفت.
مــرد 42 ساله ای که در بینالود بــازداشــت شــده بــود با 
درخواست مقام قضایی به پلیس آگاهی خراسان رضوی 

منتقل شد و مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت. 
»ب« )مباشر مقتول( در مراحل اولیه تحقیقات باز هم نزد 
کارآگاهان با تجربه آگاهی به داستان سرایی های خود 
درباره گروگانگیری ادامه داد و پای زن سانتافه سوار را به 

میان کشید.
از سوی دیگر و با صدور دستوراتی از سوی قاضی میرزایی 
کارآگاهان به تحقیق از طلافروشی پرداختند که »ب« 
مدعی بود سکه های طلا را از آن جا خریداری کرده است اما 
این طلافروشی که با هوشیاری خود همه راه های داستان 
سرایی »ب« را بسته بود به سوالات کارآگاهان این گونه پاسخ 

داد که وقتی آن مرد 100 سکه بهار آزادی تقاضا کرد به او 
مشکوک شدم او مدعی بود سکه های طلا را برای پرداخت 

مهریه می خواهد اما نمی خواست آن ها را پرس کنم! 
وقتی گفت کارت شناسایی ندارد شک من بیشتر شد و به 
همین خاطر ابتدا با بانک تماس گرفتم چرا که شماره حساب 

هم به نام خودش نبود!
و بعد هم شاگردم را به تعقیب او فرستادم ! ولی شاگردم 
وقتی بازگشت عنوان کرد که آن مرد در پارکینگ چهارراه 
مدرس سوار خودرو شد و به مکان نامعلومی رفت. گزارش 
خراسان حاکی است: تحقیقات کارآگاهان در ابعاد دیگر 
و ادعاهای متهم در پرونده نیز به جایی رسید که دیگر »ب« 
نمی توانست به داستان ساختگی خود درباره آدم ربایی و 
گروگانگیری ادامه بدهد! وقتی کارآگاهان در حضور مقام 
قضایی اسناد و مدارک مستند را روی میز گذاشتند ناگهان 
مرد 42 ساله با چشمانی اشکبار گفت: اشتباه کردم! او 
به من خدمت کرد ولی من قدر او را ندانستم و سپس ادامه 
داد: این اواخر دچار مشکلات مالی شدیدی شده بودم و از 
سوی دیگر هم با حاجی )مقتول( بر سر یک زمین اختلاف 
داشتم با این وجود او همه اموالش را در اختیار من گذاشته 
بود و حتی رمز کارت های عابر بانکش را حفظ بودم. من 
به عنوان مباشر در کارهای ساخت و ساز به او کمک می 
کردم ولی این اواخر پولی به من نمی داد اگرچه ویلایش 

را در اختیار من گذاشته بود و من به خاطر این که از سوی 
اطرافیانم طرد شده بودم در ویلای »د« زندگی می کردم اما 
روز حادثه وقتی »د« به ویلا آمد من هم وسوسه شدم تا او را به 
قتل برسانم و پول هایش را بردارم! این بود که نقشه قتل را 
طراحی کردم.او وقتی به استراحت پرداخت لباس هایش 
را از تنش بیرون آورد. من ابتدا دستمالی روی صورتش 
انداختم تا عکس العمل او را مشاهده کنم وقتی دیدم تکان 
نخورد فهمیدم که به خواب عمیقی فرو رفته است این بود 
که متکا را برداشتم و روی صورتش فشار دادم آن قدر روی 
متکا نشستم تا جان داد بعد از آن جسد را داخل پتو گذاشتم 
و درون خودرو اپتیمای خودش قرار دادم و بیرون رفتم. چند 
ساعت بعد بازگشتم و سوار بر اپتیما خودم را در اتوبان باغچه 
دیدم. جسد را کنار برکه ای در دو راهی باغچه بردم و با بیلی 
که قبلا از سر ساختمان برداشته بودم، دفن کردم و به خانه 
بازگشتم. ابتدا از گوشی »د« پیامکی با مضمون آدم ربایی به 
گوشی خودم فرستادم و سپس گوشی او را شکستم و با لباس 
هایش داخل سطل زباله انداختم و روز بعد ماجرا را به خانواده 
اش اطلاع دادم! گزارش خراسان حاکی است: با اعترافات 
صریح متهم و هماهنگی های قضایی انجام شده، وی پس 
از بازسازی صحنه قتل در حضور قاضی میرزایی و کارآگاه 
نجفی )افسر پرونده( روانه زندان شد تا پرونده او دیگر مراحل 

قانونی خود را طی کند.

کشف جسد مثله شده یک زن با سری بریده در مشهد

ماجرای ساختگی آدم ربایی پس از جنایت

زنی با سانتافه مشکی!

لا
 وی

اغ
درب

ت 
نای

 ج
نه

ح
ص

ح 
ری

ش
ل ت

حا
در 

م 
ته

م

متهم نحوه دفن جسد را در حضور قاضی میرزایی تشریح می کند

اختصاصی خراسان
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